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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (4ف  222ی  صفحه -1ف 222اغتنام فرصت ) صفحه ی 

 « ِنيْاكَ   عَْْلْ ا َّكَ   لُِِ برای دنیایت چنان کار کن که گویی برای ابد زنده   «ابَدَا    تعَِيشُ   كََنَ

نيْاكَ   عَْْلْ اِ » شود، عجله نکن، وقت هست( خواهی بود. )دیر نمی َّكَ   لُِِ و  «ابَدَا    تعَِيشُ   كََنَ

)فرصت کم است، سریع برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد. 

 باش(

های آخر به به جُناده است. جناده لحظه عبارت جزء وصایای امام مجتبیاین   

های جگر آوردند، قطعهکه حضرت خون بالا میرسید در حالی خدمت امام مجتبی

آمد، حضرت اصلًا حال مساعدی نداشتند، جناده از حضرت تقاضای حضرت بالا می

ی آن نصایح همین است که حضرت به او نصایحی فرمودند. از جملههایی کرد و توصیه

نيْاكَ   اعَْْلْ »متأسّفانه غالباً غلط فهمیده و معنی شده است.  َّكَ   لُِِ َّكَ   تعَِيشُ   كََنَ لْ لِآخِرَتِكَ كََنَ ابَدَا  وَ اعَْْ

برای آخرتت به گویی تا ابد زنده خواهی بود و که برای دنیا طوری عمل کن  1 «تمَُوتُ غدَا  
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ای عمل کن که گویی فردا خواهی مرد. من جایی ندیدم کسی معنای درستش را که گونه

طوری معنا کرده باشد؛ غالباً نقل شده را این آقای دولابیدر کتاب مصباح از قول حاج

نيْاكَ   اعَْْلْ »گویند: ام، میمعنای غلط را دیده َّكَ   لُِِ طوری برای دنیا کار کن، «ابَدَا    تعَِيشُ   كََنَ

بساز و انداز کن، خانهریزی کن، پول جمع کن، پسای. حسابی برنامهگویی تا ابد زنده

تمام توانت را بگذار؛ چون قرار است تا ابد زنده بمانی و برای آخرتت طوری کار کن گویی 

ش این واقعاً قسمت اوّل عبارت معنای ری؛ یعنی خودت را آماده کن؛ منتهامیفردا می

نیست؛ چون اگر این باشد درست در تضاد با قسمت دوم است. معنا اگر این باشد که 

طوری بساز، ماشین خواهی بسازی اینگویا همیشه هستی، خانه میکه طوری کار کن 

خواهی جمع کنی برای همیشه جمع کن، اگر طوری بخر، پول میخواهی بخری اینمی

وری رفتار کند که گویا فردا خواهد مرد در تضاد بود. معنایش این بود با اینکه انسان ط

نيْاكَ   اعَْْلْ » َّكَ   لُِِ برای دنیایت چنان کار کن که گویی  معنای درستش این است؛« ابَدَا    تعَِيشُ   كََنَ

شاءالله سال بعد؛ خیلی غصّه شود. خانه نداری انتا ابد زنده خواهی بود؛ یعنی دیر نمی

خری؛ یعنی حالا ماشین هم می بعدهابی ندارد، وقت بسیار است، نخور. ماشین نداری عی

شود؛ عجله نکن وقت هست؛ وقت بسیار وقت بسیار است؛ خیلی فوریت ندارد؛ دیر نمی

َّكَ تمَُوتُ غدَا  »است.  لْ لِآخِرَتِكَ كََنَ و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا خواهی   «وَ اعَْْ

ش. حالا این دو معنایش جور است؛ یعنی برای دنیا خیلی مرد، فرصت کم است، سریع با

ات را برای دنیا هزینه نکن که برای آخرت ی وقت و توان و سرمایهحرص نزن، همه

چیزی نماند؛ وقت بسیار است. اگر امسال نشد این تور مسافرتی را بروی، وقت بسیار 

ی را از دست ی؛ چیز مهمّ رواست، سال دیگر پنج یا ده سال دیگر؛ بالاخره یک وقتی می
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َّكَ تمَُوتُ غدَا  »ای؛ نداده لْ لِآخِرَتِكَ كََنَ امّا برای آخرتت طوری عمل کن که گویی فردا   «وَ اعَْْ

میری؛ چون عمل مال دنیاست؛ یعنی در دنیا برای آخرتت عمل کن؛ وقت خیلی تنگ می

میری. هِی می ماند که فردا وقت نداری واست؛ زودباش فرصت نیست؛ مثل این می

خودسازی و تهذیب نفس را امروز به فردا نینداز؛ هِی به تأخیر نینداز. از کجا این زمانی 

گویی وجود داشته باشد؛ توبه را به تأخیر نینداز. حدیث داریم بیشترین چیزی که تو می

گویند سوفَ سوفَ که دوزخیان فریادشان از آن بلند است تسویف است؛ یعنی هی می

کنیم. به آینده ی دیگر، ماه دیگر، سال دیگر توبه میشاءالله هفتهشود؛ انر نمیسوف دی

خواهی محوّل کردند و مرگ رسید و اینها را به دوزخ برد. وقت بسیار تنگ است اگر می

ات را با خواهی رابطهکنم. اگر میروم خانه توبه میتوبه کنی، همین الان. نگو شب می

جا با خدا آشتی کن. قهر بودی، دلت از الان اصلاح کن، همینخدا اصلاح کنی، همین 

الان صلح کن. معلوم نیست به خانه برسی، وقت جا همیندست خدا مکدّر بود همین

کردی؛ چون هرچه بسیار تنگ است؛ حتّی اگر وقت زیاد هم بود نباید به آینده موکول می

شود. به دو لحاظ زمان تر میو سخترود و کار دشوارتر گذرد توان ما تحلیل میزمان می

کند. من الان حسرت گذرد توان و انرژی افت میکند؛ اوّل: هر چه عمر میعلیه ما کار می

شد من الآن آنجا نشسته بودم و گویم کاش میاید، میخورم که اینجا نشستهشما را می

سال در وجودم بود  دانم چه انرژی و شادابی در آن سن ویکی از شما اینجا بود؛ چون می

ها اُفول شود. از طرفی تواناییتر میتر و سختو الان نیست و رفت. دوم: شخصیت سفت

شود. شود و تغییر شخصیت دشوارتر میتر میتر و سختکند از طرفی شخصیت سفتمی

 مولانا گفت:
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 نبدا این  فردا، که گویىمى که وـت

 شــودمـى تـرجــوان بـد درخـت آن

 برخاســـتن و قـــوّت در خـــاربن

 تـر و سـبز دم هـر و روز هر خاربن

ــوان او ــرج ــى ت ــودم ــو ش ــر ت  پیرت

 

 زمـان آیدمى که روزى هر به که 

 شـودمى مضطر و پیر کَننده وین

ــرى در خــارکن  کاســتن در و پی

 تـرخشـک و زار روز هـر خارکن

ــاش زود ــار و ب ــود روزگ ــر خ  مب

 

کردیم؛ چون هر لحظه باید شروع میاگر حتّی زمان زیادی در اختیارمان بود همین الان 

تر است؛ اصلاً معلوم ی بعدش نیرویمان بیشتر و کارمان آسانشروع کنیم نسبت به لحظه

نیست زمان طولانی در اختیارمان باشد. چه کسی عمر طولانی را برای من و شما تضمین 

گر کسی این ام. اتواند قول بدهد که یک ساعت بعد از این من زندهکرده است؟ کسی نمی

گیرد. ها داد، جانش را میشود از این قولکار را بکند خدا برای اینکه نشان بدهد نمی

ها نه به خودتان و نه به دیگران بدهید. پس زمان بسیار تنگ مواظب باشید از این قول

الله، خودسازی، الیاست. اگر واقعاً رسیدیم به ضرورت تزکیه، تهذیب نفس، سلوک

شود؛ حق به تأخیر نیندازید؛ کارهای دنیا دیر نمیعبودیت و بندگی حضرتطریق  طی

 شود؛ وقت تنگ است. ها بسیار دیر میامروز نشد فردا وقت بسیار است؛ امّا این جنبه

 « َریقُ الطَّ وَ  يق  ضَ  لوقتُ ا  َ  (1:11) وقت تنگ و راه طولانی است. «عيد  ب

ی ایشان بود در سفر حج  این جمله خاطرهآقا دولابی را رحمت کند، خدا حاج 

: چهل پنجاه سال پیش از راه زمینی به حج مشرّف شدیم. وارد خاک ندفرمود می

کردند که استراحتی کنند، خستگی در کنند ها جایی توقّف میعربستان که شدیم ماشین

ها های پلاستیکی روی ماشینآمدند و با باتومهای سعودی میرطهو غذایی بخورند. شُ

َ  ریقُ الطَّ وَ  يق  ضَ  لوقتُ اَ »گفتند: می زدند ومی وقت کم و راه خیلی است؛ یعنی برای اینکه  «عيد  ب
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شما به مکّه برسید هنوز راه خیلی طولانی است؛ وقت کم است؛ وقتتان را تلف نکنید؛ 

 2«قصَْدُ   الحجُ »رود. گفتیم حجّ حقیقی، حجّ باطنی است رسید و حجّتان از بین مینمی

های ظاهری مقصدشان شهر مکّه، گیش مقصد دارد. حاجیحاجی کسی است که در زند

مسجدالحرام و کعبه است و مقصد حاجی باطنی، خود خدا و لقاء خود حضرت حق است؛ 

َ  ریقُ الطَّ وَ  يق  ضَ  لوقتُ اَ »هم حاجی است.  اوپس  الله بسیار طولانی و زمان الیراه سلوک «عيد  ب

خیلی طولانی هم بکنیم. چند عمر ما بسیار تنگ و کوتاه است؛ حتّی اگر قرار است عمر 

زبر و زرنگ را نشان داد؛ حتّی اگر قرار ی شب پیش تلویزیون یک حاجی صد وسی ساله

ها قدر طولانی است که این زمانطوری بکنیم باز هم وقت تنگ است. راه آناست عمر این

کنیم، رویم. همّت دانیم چه موقع از دنیا میبرایش بسیار تنگ است؛ ضمن اینکه ما نمی

انسان به  لوک آمدن، خود را مسخره کردن است وبَزمی و تَفنّنی در وادی عرفان و سیروس

اگر رسیدیم به اینکه این راه درست و ضروری است، عزم را جزم کنیم هیچ جا نمی رسد. 

 شاءالله خدا توفیق دهد با تمام توان و همّت حرکت کنیم. ای را از دست ندهیم. انو لحظه

 فرمودند: گذشته و آینده هر دو عدم است، حال موجود  مؤمنینامیرال

 (11:51) است. باید فرصت بین دو عدم را غنیمت شمرد.

آنچه طی شد و گذشت،  «مَضٰ ما فاتَ »آمده است  به حضرت علی در دیوان منسوب

يَاتِْيکَ فاَیَنَْ »وجود ندارد.  معلوم نیست چیزی هم که قرار است آینده بیاید کو؟ «وَ ما س َ
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يَاتِْيکَ فاَیَنَْ قُمْ فاَغتَْنِِِ الفُرْصَةَ بیََْْ العَْدَمَیِْْ  مَضٰ ما فاتَ  »ای برای من و تو باشد. آینده بلند 3«وَ ما س َ

ای که معلوم نیست ای که گذشت و آیندهشو و فرصت بین این دو عدم را؛ یعنی گذشته

 را غنیمت بدان. بیاید را غنیمت بدان؛ یعنی این حال و این دم

 قدر که بتوانیرا غنیمت دان آن قتو

 

 دانی اتدم است  یناای جان  یاتحصل از حا 

 

الوقت بودن یعنی همین؛ وقتی که الوقت است. ابنگویند عارف دَم غنیمتی است، ابنمی

ای که هست، فرزند همان لحظه الان در آن هست؛ فرزند زمان خویش است. در لحظه

کند. موجودی نقدنقد ما و آرزوی آینده تباه نمی ی گذشتهرا به خاطر غصّهاست. حالش 

همین است که الان داریم؛ همین لحظه که با هم نشستیم. تا یک ساعت قبل هرچه بود 

گذشت تمام شد کو؟ یک ساعت بعد هم معلوم نیست برای من و شما وجود داشته باشد. 

العدمین مواظب باشیم فرصت بین « الفُرْصَةَ بیََْْ العَْدَمَیِْْ قُمْ فاَغتَْنِِِ »پس موجودی ما همین است 

حضرت عبودیت را از دست ندهیم، هدر ندهیم و از آن برای سلوک و حرکت در مسیر 

 حق بهره ببریم.

 فرمودند: گذشته که گذشت، آینده هم که هنوز نیامده  امیرالمؤمنین

است، بیا و فرصت بین این دو نیستی را غنیمت بشمار که تنها موجودی نقد تو 

کنی و هم از آمال و همین است. اگر این کار را بکنی، هم از غصّه نجات پیدا می

 (14:91) الوقت است.شوی. مؤمن ابنآرزو خلاص می
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زَنوُنَ  الَا»قرآن فرمود:  دوستان خدا خوف و حزن ندارند؛  4«اِنَّ اوَْلِياءَ اِلله لا خَوْف  علَيَْهمِْ وَ لا هُُْ يََْ

هاست؛ گذشته هرچه بود گذشت و تمام خورند و نه نگرانند. غصّه مال گذشتهنه غصّه می

 گفت:فعلا که نیست شد، 

 نیامده است فریاد مکناز دی که گذشت هیچ از او یاد مکن              فردا که 

داد، فردا از کجا بیاورم بخورم؟ اصلاً معلوم نیست کنی. ای دادبیخودی دادوقال میبی

 فردایی باشد.

 بر نامده و گذشته بنیاد مکن                   حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

کند. از ر نمیرها شد؛ چون به گذشته فک الوقت از حزن و غمدر لحظه زندگی کنیم. ابن

کند؛ لذا به اصطلاح عرفا حالش خوش ترس و نگرانی هم رها شد؛ چون به آینده فکر نمی

مِلْ »فرمودند:  مجتبیشود. امام حسنشود؛ وقتش خوش میمی ی لمَْ يََْتِ   یوَْمِكَ  هَُم   لا تََْ ِ الََّّ

ی انَتَْ فِيهِ  ِ برایت نیامده، بار روزی که برایت آمده غم و بار روزی را که هنوز  5«علَى یوَْمِكَ الََّّ

نکن، فردا خودش فرداست؛ حالا غم فردا را روی دوش امروز خالی کردی؟ این کار را 

های بعد را ات لذّت ببر، لحظهات را خراب و تلخ نکن. از همین لحظهخودی لحظهنکن، بی

کسی  شود. اگربخش میی عمرت لذّتوقت همهطوری زندگی کن، آنهم همین

کند برای اینکه با خدا بنشیند؛ طوری عمل کند، سر فراغتی پیدا میطوری باشدو این این

ام، کی وقت دارم به خدا فکر خورم یا نگران آیندهی گذشته را میوالاّ من که یا غصّه
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خواهد سیروسلوک کند باید سرفراغت داشته کی به خودم فکر کنم؟ کسی که می ؟کنم

آید که به گذشته و آینده فکر نکنی. به گذشته و آینده تی به دست میباشد. سرفراغت وق

بری و زمان حالت را قربانی بینی و بهترین بهره را از حالت میفکر نکردی حالت را می

ی مهم این است که وقت را هدر ندهیم، وقت بسیار تنگ و کنی. نکتهگذشته و آینده نمی

 راه طولانی است.

ی ما توفیق حرکت در مسیر عبودیت و بندگی حضرت عال به همهمتامیدواریم خدای

 را عنایت بفرماید.صلوات الله علیهم اجمعین حق، پشت سر پیامبراکرم و اهل بیت عصمت و طهارت 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مهُمم صَلِّ علَٰى مُحَمَّ  الَل

 


